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استفاده از شهود عقلی در فلسفه (روند حصولی شدن شهود)
آید؟ این نکته واضح است که محصول شهود باید در ساحت علم شهود عقلی چگونه به کار فلسفه می
ند مورد استفاده قرار گیرد، یعنی از علم حضوري به علم حصولی حصولی آورده شود تا در فلسفه بتوا

توان گفت که حال که باید این روند طی شود، دیگر نمیتبدیل شود؛ زیرا فلسفه دانشی حصولی است. 
هاي حضوري عقل شهودي را بیان کنیم.عقل شهودي کافی است. اکنون برآنیم روند حصولی شدن یافته

توان گفت که در اند، وجود ندارد. اما این را میتصدیق، که علومی حصولیدر ساحت شهود، تصور و 
متن واقع، که ساحت ادراك شهودي است، بالقوه تصور و تصدیق وجود دارد. منظور از بالقوه بودن این 

زند که هرگاه به است که خود تصور و تصدیق در ساحت شهود نیست، اما اموري در واقعیت موج می
اي ، (که گزاره»این کاغذ سفید است«دانم شود تصور و تصدیق. وقتی میآورده شود، میساحت حصولی 

ام که گونه نیست که در ذهن خود آن را ساخته باشم، بلکه در خارج یافتهاست برآمده از شهود حسی) این
لی با اند، و میانشان ارتباط وجود داشت، و من در ساحت علم حصوکاغذ و سفیدي به هم گره خورده

یابیم و در موطن حصول، ام. در متن شهود، ارتباط دو شیء را میاستفاده از گزاره، همان را گزارش کرده
کنیم. این گزارش، تصدیق بالفعل است و مبتنی بر تصورات بالفعل، اما ریشۀ همۀ اینها در آن را گزارش می

شهود هست که از آن، به تصورات و تصدیق بالقوه تعبیر کردیم.
اختصار چنین است:توضیح فهم شهودي به1دهد.روي می» فهم«باید گفت در دل شهود، 

تعبیر » فهم شهودي«کند، در همان موطن شهود، فهم نیز دارد که از آن به که عقل شهود میهنگامی
شود. فهم شهودي در کنیم. منظور این نیست که پس از شهود در ساحت علم حصولی، فهم حاصل میمی

کند، همان عقل فهم دهد، یعنی عقلی که در موطن شهود حاضر است و شهود میهود عقلی روي میدل ش
بر نفس مشهود، به لوازم ایجابی و حتی سلبی اي دارد، یعنی علاوهیابد. فهم شهودي دایرة گستردههم می

[با شهود وجود، لازمۀ ایم. تواند تعلق بگیرد. براي نمونه، به اصل عدم تناقض اشاره کردهمشهود نیز می

ناپذیري، و نیز در مباحثی که در جلساتی دیگر در نقد دیدگاه استیس داشتیم، ان. در دروس مصباح الانس، در بحث بی1
ایم.دربارة فهم شهودي توضیح داده

93156- 92پناه؛ دروس خارج نهایه استاد یزدان

دانشیارکارگروه

وچهارمجلسۀ بیست
5/9/1392

استفاده از شهود عقلی در فلسفه (روند حصولی شدن شهود)
آید؟ این نکته واضح است که محصول شهود باید در ساحت علم شهود عقلی چگونه به کار فلسفه می
ند مورد استفاده قرار گیرد، یعنی از علم حضوري به علم حصولی حصولی آورده شود تا در فلسفه بتوا

توان گفت که حال که باید این روند طی شود، دیگر نمیتبدیل شود؛ زیرا فلسفه دانشی حصولی است. 
هاي حضوري عقل شهودي را بیان کنیم.عقل شهودي کافی است. اکنون برآنیم روند حصولی شدن یافته

توان گفت که در اند، وجود ندارد. اما این را میتصدیق، که علومی حصولیدر ساحت شهود، تصور و 
متن واقع، که ساحت ادراك شهودي است، بالقوه تصور و تصدیق وجود دارد. منظور از بالقوه بودن این 

زند که هرگاه به است که خود تصور و تصدیق در ساحت شهود نیست، اما اموري در واقعیت موج می
اي ، (که گزاره»این کاغذ سفید است«دانم شود تصور و تصدیق. وقتی میآورده شود، میساحت حصولی 

ام که گونه نیست که در ذهن خود آن را ساخته باشم، بلکه در خارج یافتهاست برآمده از شهود حسی) این
لی با اند، و میانشان ارتباط وجود داشت، و من در ساحت علم حصوکاغذ و سفیدي به هم گره خورده

یابیم و در موطن حصول، ام. در متن شهود، ارتباط دو شیء را میاستفاده از گزاره، همان را گزارش کرده
کنیم. این گزارش، تصدیق بالفعل است و مبتنی بر تصورات بالفعل، اما ریشۀ همۀ اینها در آن را گزارش می

شهود هست که از آن، به تصورات و تصدیق بالقوه تعبیر کردیم.
اختصار چنین است:توضیح فهم شهودي به1دهد.روي می» فهم«باید گفت در دل شهود، 

تعبیر » فهم شهودي«کند، در همان موطن شهود، فهم نیز دارد که از آن به که عقل شهود میهنگامی
شود. فهم شهودي در کنیم. منظور این نیست که پس از شهود در ساحت علم حصولی، فهم حاصل میمی

کند، همان عقل فهم دهد، یعنی عقلی که در موطن شهود حاضر است و شهود میهود عقلی روي میدل ش
بر نفس مشهود، به لوازم ایجابی و حتی سلبی اي دارد، یعنی علاوهیابد. فهم شهودي دایرة گستردههم می

[با شهود وجود، لازمۀ ایم. تواند تعلق بگیرد. براي نمونه، به اصل عدم تناقض اشاره کردهمشهود نیز می

ناپذیري، و نیز در مباحثی که در جلساتی دیگر در نقد دیدگاه استیس داشتیم، ان. در دروس مصباح الانس، در بحث بی1
ایم.دربارة فهم شهودي توضیح داده



157المدخل                                                      

دانشیارکارگروه

شود، شود.] وقتی وجود شهود میشود و نیز تطارد ذاتی آن دو در همان موطن فهم میسلبی آن نیز فهم می
اي از معانی در مشهود شود. به تعبیري، دستهصفات آن مانند تشخص هم در همان موطن شهود، فهم می

بررّ علوم حصولی که در مراحل بعد از شهود عقلی آورد. مزند، که فهم شهودي آنها را فراچنگ میموج می
است، در همین فهم شهودي است. 

براي نمونه، وجود خود را و تشخص خود را و ارتباط و پیوند میان آن دو را در موطن شهود فهم 
کنیم. سپس در مرحلۀ علم حصولی،تعبیر می» تصدیق بالقوه«کنم. از فهم این ارتباط در موطن شهود، به می

شود. روند این فرایند بدین شکل است:این فهم به علم حصولی تبدیل می
را از » تشخص«و » من«که کارش انتزاع است، بر پایۀ فهم شهودي، مفهوم 1،»عقل تحلیلی«نخست 

کند. کار تحلیل و انتزاع عقل، این است که مفاهیم موجود در فهم شهودي را از آن انتزاع یکدیگر جدا می
حاصل آمده است. روشن است که این مفاهیم بالفعلیکدگر افراز نماید. حال دو تصور حصولیکند و از 

را عقل تحلیلی از نزد خود ندارد و نیاورده است، بلکه از شهود گرفته است. کار این عقل این است که 
مفاهیم مندك و مندمج در موطن شهود و در فهم شهودي را از یکدیگر ممتاز کند.

در موطن فهم شهودي داشتند، ،که مفاهیم افراز شدهبر اساس ارتباط و تعلقی» توصیفیعقل «سپس 
بنابراین تصدیق به آورد. پیوندد و تصدیق بالفعل در حیطۀ علم حصولی پدید میآنها را به یکدیگر می

2گیرد.شکل می» من متشخص هستم«گزارة 

فعالیتی که عقل تحلیلی و عقل توصیفی دارند، چیزي بیش از گزارش آنچه در شهود عقلی و فهم 
گوییم علم حصولی فراهم آمده از شهود عقلی، کاملا رو است که میشهودي گذشته است، نیست. ازهمین

حصولی مطابق با واقع است. هم واقع معلوم حضوري است و هم عملیات عقلی تبدیل فهم واقع به علم 
در منظر و محضر عقل است، بنابراین علم به مطابقَ و مطابقَ و مطابقت حاصل است. اصلا صحنه، صحنۀ 

گونه نیست که عقل توصیفی میان تطابق است. بنابراین علم حصولی فراهم آمده، یقینی است. البته این
ه، با واقع مطابقت دارد یا نه، بلکه مفاهیم افراز شده پیوند برقرار کند و بعد ببیند که این پیوند ایجاد شد

بیند و بر اساس آن پیوند را شود، واقع را میهمان هنگام که عقل توصیفی دست به کار پیوند زدن می

معناي کندن و جدا کردن توان نام نهاد. انتزاع بهنیز می» عقل انتزاعی«هاي عقل است که بر آن . عقل تحلیلی یکی از کنش1
است.

دانان بیان لم حصولی، حاصل آمدن تصور مقدم بر تصدیق است. این نکته را معمولا منطق. بنابراین دیدیم که در ساحت ع2
اند.اند، اما چرایی و چگونگی آن را تحلیل نکردهکرده
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گوییم در خود عمل تصدیق، تطبیق رو میکند. ازاینپیوندند و تطبیق میبیند و میکند. یعنی میبرقرار می
کند. این نکته در ر واقع دیده است، با پیوند زدن مفاهیم، گزارش میهم هست؛ زیرا همان چیزي را که د

مرحلۀ فعالیت عقل تحلیلی، یعنی پدید آمدن مفاهیم و تصورات حصولی هم جاري است. عقل تحلیلی نیز 
کند و صحنۀ افراز مفاهیم نیز صحنۀ مطابقت است، نه اینکه چیزي با دیدن صحنۀ واقع، مفهوم را افراز می

توان چنین تعبیر کرد که عقل تحلیلی، زد و بعد ببیند که آیا مطابق با واقع ساخته است یا خیر. میرا بسا
همان فهم شهودي را گرفته و باز کرده است. اساسا باز کردن (کار عقل تحلیلی) و گره زدن (کار عقل 

خذ از خارج است که شود. اخذ مفاهیم در صحنۀ انتزاع، اصحنۀ فهم شهودي انجام میتوصیفی) در همان 
شهود فهم شده بود، در همراه با تطبیق با واقع است. عقل توصیفی هم همان واقعیت ارتباط را که به

کند. بنابراین در فرایند تبدیل علم حضوري به علم حصولی، خطایی در ساحت علم حصولی توصیف می
دهد. حتمیت میحصولی فراهم آمد، اصل عدم تناقض بدان حال که گزارة1کار نیست.

مفاهیم، معقولات ثانی مطابق بحث بالا، فهم حصولی مفاهیم، کار عقل تحلیلی است. ازجملۀ این 
فلسفی است.

دربارة شیوة تحلیلی که ارائه شد نیز باید بگوییم که توصیف است نه استدلال. در فلسفۀ غرب، به این 
ظر داریم، پدیدارشناسی بر پایۀ علم و معرفت گویند. البته آنچه ما در نمی» روش پدیدارشناسی«روش، 

گونه نیست.یقینی است، اما در پدیدارشناسی غربی لزوما این
هاي متعدد عقل هاي متعدد، برشماري کنشدهیم که منظور از برشماري عقلاین نکته را هم تذکر می

قل در ادامه سخن هاي متعدد عاست؛ یک عقل است که کارهاي متعددي را توانا است. دربارة کنش
خواهیم گفت.

گیرد.اکنون باید به این نکته بپردازیم که شهود عقلی چگونه در فلسفه مورد استفاده قرار می

شود. با خود انجام میگویند این کار خودبه. غالبا فرایند تبدیل علم حضوري به علم حصولی تحلیل نشده است. گاه می1
شود حس تصدیق یابند. مثلا گفته میشود، جاي خود را میاي که معمولا گفته میدادیم، نکات پراکندهتحلیلی که انجام 

توان حکم کرد توان سفیدي را درك کرد، اما نمیکننده نیست، بل عقل فاعل تصدیق است؛ حکم کار عقل است. با حس می
هاي عقل است و در کته صحیح است و تصدیق یکی از کنشدر تحلیل بالا دیدیم که کاملا این ن». این کاغذ سفید است«که 

موطن شهود حسی، تصدیق وجود ندارد.
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فواید شهود (حسی و عقلی) براي فلسفه

گیرد. طور کلی، جزئی است؛ زیرا به امر متشخص جزئی تعلق میاولا باید دانست که شهود به) 1
این است که تصورساز است، اما تصور جزئی. 1فواید شهود، چه حسی و چه عقلی،بنابراین یکی از 

اما در فلسفه نیازمند تصورات کلی هستیم. بنابراین مرحلۀ دیگري و کنش عقلی دیگري در کار است 
گوییم: ریشه در یافت ذات شیء دارد. عقل اختصار دربارة این کنش عقلی میبه». یابعقل کلی«به نام 

گونۀ تقشیر است، یعنی عوارض سازي مفهوم، بهگویند فرایند کلیمشائیان مییاب است. یاب، ذاتکلی
رسیم.نهیم و به ذات آن میمفهوم جزئی را کنار می

یابی به ذات کلی، نیازمند این است که چند در هر حال، معمولا عقل در آغاز قوت ندارد و براي راه
کند که به ذات آن پی برد. اما بعد از ند مصداق کلی، عقل را آماده میمصداق را مشاهده کند. مشاهدة چ

تواند به ذات کلی آن دست یابد.قوت یافتن، با دیدن یک مصداق هم می
شود؟ قابل یابی در حیطۀ علم حصولی است یا در همان موطن شهود و حضور انجام میحال آیا کلی

ل شهودي، فهم ذات است، هرچند ممکن است اوایل بر این بحث است. اما ما معتقدیم یکی از کارهاي عق
فهم، به امور مستبطن در مشهود کار توانا نباشد. گفتیم که در موطن شهود، فهم شهودي هم در کار است. 

تواند به عمق مشهود برسد. حال که ذات نیز در شهود یاب است، میگیرد. فهم شهودي، ذاتهم تعلق می
آورد.کند و تصور بالفعل کلی پدید میور بالقوه است، عقل تحلیلی آن را انتزاع مینحو تصفهم شد، که به

شود. پس از یابی این است که این کار در حیطۀ علم حصولی انجام میراه دیگر براي تحلیل کلی
سازد. دربارةیاب مفهوم کلی را میاینکه عقل تحلیلی مفاهیم جزئی را از شهود فراهم آورد، عقل کلی

کند، باید در جاي خود توضیح دهیم.یاب طی میروندي که عقل کلی
این تحلیل فقط راجع به مفاهیم موجود در شهود حسی نیست. معقولات ثانی فلسفی براي فلسفه 

هاي جدي و مهم این است که فرایند حصول معقولات ثانی فلسفی چگونه اند. یکی از بحثبسیار بااهمیت
» است«از » وجود«فرمایند مفهوم تبیینی دربارة آن دارد. ایشان مینهاية الحكمة در است. علامه طباطبایی 

هاي دیگري هم در این بحث طی شده است. شود. راه(وجود رابط) که در حمل مطرح است، گرفته می
یابد.را نیز می» تشخص«گیرد. عقل شهودي در دل مشهود، ها بر اساس تحلیل مذکور شکل مییکی از راه

کند، چه حس ظاهر باشد و چه حس باطن و چه اي که شهود میطور کلی، عقل شهودي در هر حیطهبه

آید؛ زیرا همگانی نیست. بنابراین از بحث فعلی بیرون عنوان مقدمه به کار نمیایم که شهود قلبی در فلسفه به. اشاره کرده1
است.
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بنابراین دیگر آن همه تجشمات براي تحلیل کیفیت انتزاع مفاهیم یابد.غیر آنها، مفاهیم فلسفی را نیز می
ضوري به حصولی، توان از بحث عقل شهودي و روند تبدیل علم ح. بنابراین میلزومی نداردفلسفی 

به این تحلیل، بهره برد.براي تبیین چگونگی انتزاع مفاهیم کلی، ازجمله معقولات ثانی فلسفی یخوببه
نصیرالدین طوسی نیز اشاره کرده است. ایشان فرموده است که تصورات کلی از حس ظاهر و حس خواجه

آید و عقل است که این مفاهیم را آید، اما معقولات ثانی فلسفی از حس بدست نمیباطن بدست می
قل است و در تصدیقات، گویند در تصورات، اصالت با حس است. اما تصدیق کار ع1کند.استنباط می

شود که پایۀ همۀ تصورات، حس است. [اما این نکته را اصالت با عقل است. در فلسفۀ اسلامی گفته می
دانند. اما مطابق کنند.] انتزاع معقولات ثانی فلسفی را کار عقل و استنباط آن میدربارة معقولات اول بیان می

گیرد. پس به نظر ما، در مورد نیز از دل شهود عقلی صورت میتوضیحی که ارائه شد، انتزاع مفاهیم فلسفی
مفاهیم فلسفی نیز اصالت با شهود است.

نکتۀ بعد این است که عقل، کنش دیگري نیز دارد و آن، فهم اولیات است. اولیات بر پایۀ تصورات ) 2
زاي قضیه از شهود شوند. صرف تصور اجزاي قضیه براي تصدیق بدان کافی است. اما تصور اجساخته می
مبرّر تصدیق به اولیات، عقل است. بنابراین فایدة دیگر شهود این است که مقدمۀ تصدیق به آید. حاصل می

آوریم.گیرد؛ یعنی تصورات لازم براي تصدیق اولیات را از آن بدست میاولیات قرار می
دمات شهودي است. این تحلیل گیریم، استفاده از مق) سومین موضعی که در فلسفه از شهود بهره می3

فیلسوفان گاه مقدماتی را اند. طور رسمی در کلام فیلسوفان نیامده، اما ایشان در عمل از آن استفاده کردهبه
ویژه شهود عقلی برگرفته شده است. براي نمونه، در اثبات علم اند، که از شهود، بهدر استدلال به کار برده

اند:حضوري به نفس، چنین عمل کرده
یابم.نحو متشخص میمقدمۀ اول) من خود را به

مقدمۀ دوم) علم حصولی متشخص نیست.
نتیجه) علم من به نفس خود، از نوع علم حصولی و مفهومی نیست.

مقدمۀ نخست در این استدلال، شهودي است. از این دست مقدمات در فلسفه فراوان استفاده شده و 
تفصیل قعیت خود و واقعیات بیرون از خود، در آغازگاه فلسفه است، که بهاي دیگر، تثبیت واشود. نمونهمی

فهمیم: ماهیت و گوییم: از این شیء واحد، دو امر میاز آن بحث کردیم. یا در آغاز بحث اصالت وجود می
وجود. ازآنجاکه شیء در خارج واحد است، یکی از این دو امر باید اصیل باشد. در این استدلال، بر اساس

[نشانی؟]. 1
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کنیم و انتزاع دو سنخ مفهوم را از آن، بر هم زنندة وحدت شهود عقلی بر وحدت خارجی شیء تأکید می
توان علم حقیقی را چنین اثبات شناسی با اثبات وجود علم حقیقی است. میشماریم. آغاز معرفتآن نمی

گوییم علم شود، میکرد: من به خود علم حقیقی دارم؛ [اگر تنها یک مصداق از علم حقیقی هم یافت 
حقیقی موجود است؛] پس علم حقیقی موجود است. مقدمۀ [اول] این استدلال بر پایۀ شهود قرار دارد. نیز 

در مباحث نفس، از مقدمات شهودي فراوان استفاده شده است.
توان بهره برد. بر پایۀ عقل [حصولی]، میبنابراین در فلسفه از پایۀ شهود نیز، علاوه


